
۱. زندگــی وابســته به امروز نیســت. امروز 
وضعیتی است که آن را می بینیم، می شناسیم، 
می فهمیم و می دانیم با آن چه کنیم. زندگی ما 
وابســته به فرداســت. اگر بتوانیم فردایی را که 
هنوز نیامده بشناســیم و بفهمیم و بدانیم با آن 
چه خواهیم کرد، می توانیــم در آرامش از یک 
زندگی طبیعی بهره مند شویم و پیش برویم. هر 
اندازه فردا مجهول باشــد نتوان چیزی از آن را 
دید، دلهره و اضطراب بر جان ها سیطره می یابد. 
در عالــم ترس و نگرانی و نومیدی، رفتار آدم ها 
هم عوض می شــود. یکی گوشه نشین می شود؛ 
یکی به هر کار مشروع و نامشروع دست می زند 
تــا شــاید از تاریکی فــردا به ســلامت بگذرد؛ 
دیگری خود را به موج می ســپارد که «چو فردا 
شــود فکر فردا کنیم»؛ برخــی را اندوه و برخی 
را خشــم فــرا می گیرد و بر همه چیز شــورش 
می کنند و...؛ اعتمادها از بین می روند؛ هر کسی 
زور بیشــتری دارد، میدان بی دفاع بیشتری برای 
به کارگیری زور علیه دیگران پیدا می کند و کسی 
هم جلودارش نخواهد بود. از یک ســو بسیاری 
سرگردان اینکه «به کجای این شب تیره بیاویزم 
قبای ژنده خود را» و برخی که زر در جیب و زور 
در بازو دارند «عربده این که مبین آن که مپرس».
فردای مجهــول و ناپیدا، زندگــی را گرفتار 
تعلیق می کند و عمر و روان و جان و مال را باد 

می برد و تلف می کند.
۲. قــدرت پیش بینی فردا و هر آینده ای نظم 
اســت. هر قــدر نظم مســتحکم تر و عقلانی تر 
باشد، آینده درازتری را می توان پیش بینی کرد و 
دانست که فردا و فرداها چه خواهد شد. آدم ها 
نیز می توانند نقش و موقعیت خود را پیش بینی 
کنند، برنامه ریــزی کنند، از خود و روان و جان و 
مال خود به سادگی مراقبت کنند و با آرامش پا 

به آینده بگذارند.
هرقدر که نظم کمتر و ضعیف تر باشد، توان 
دیدن آینده کمتر می شــود. نمی شود فهمید که 
فردا چه خواهد شــد. مثل این اســت که شما 
برای ســفری چهارســاعته ۱۰، ۱۵ ســاعت در 
بلبشوی راه بندان می مانید. بنزین مصرف  شده، 
خوراک هایی که با خود داشــته اید تمام شــده، 
خواب آلوده و خســته اید. شاید ماشینتان جوش 
بیاورد و... این محصول مصیبت بی نظمی است.
۳. حقوق و اخــلاق دو منبع تولید و تثبیت 
نظم انــد. حقوق محدوده اختیار و تکلیف همه 
را معلوم می کند. قدرت را مهار می کند، مســیر 
را نشــان می دهد، امکان تخلف از مســیر را اگر 
هم از بین نبرد، کاهش می دهد، چارچوب های 
ارتباطی بین اشــخاص را معلــوم می کند، اگر 
کسی به حق دیگری تجاوز کرد سزایش را کف 
دســتش می گذارد، جامعه را منتظم می کند و 

امکان پیش بینی فردا را فراهم می کند.
در ایــن میان ســاختار حکومتی بــه عنوان 
بزرگ تریــن  و  ثروتمندتریــن  قدرتمندتریــن، 
شــخصیت، بیش از همه مکلف است به اقدام 
براســاس قانون و قواعد و اصول حقوقی برای 

استقرار نظم.
۳. در ایران سال هاســت کــه نظم حقوقی 
به شــدت تضعیف شــده اســت. فارغ از اینکه 
در تدویــن و تصویب خیلی از قوانین خطاهای 
فراوانــی وجود دارد، در اجرا نیز قانون و اصول 
حقوقی اهمیت خود را از دست داده اند. حقوق 
اساسی ملت از اهمیت افتاده اند، حدود وظایف 
و اختیارات نهادهــای حکمرانی در هم ریخته 
اســت، واقعیت ها در قانون نویسی جای خود 
را به رؤیاهــا می دهند، صاحبان مناصب تقریبا 
از هر مؤاخــذه ای مصون اند. وقتی منبع اصلی 
نظم دچار گســیختگی شود، قهرا نظم محقق 
نمی شــود. بی نظمی حاکم می شود و فردا به 
مجهولی بزرگ بدل می شود که حتی ساده ترین 
بخش هــای زندگی نیز به علامت ســؤال های 
بزرگی بدل می شــوند. مثلا فــرداروزی قیمت 
خــوراک و مســکن و بنزیــن، دوا و درمان چند 
خواهد بود؟ آیا درآمد امروز تکاپوی هزینه فردا 
را می دهد؟ آیا مدرسه ها حضوری خواهند بود 
یا آنلاین، آیا دانشــگاه ها باز خواهند بود یا نه؟ 
آیــا آب و برق و گاز خواهیم داشــت؟ آیا کاری 
را کــه امروز داریم، فردا هم خواهیم داشــت؟ 
آیا دشــمن متجاوز بــاز هم به تجــاوز نظامی 
روی خواهــد آورد و مرگ و ویرانی می ســازد؟ 
کســی پاسخ این پرســش ها را نمی داند. بدون 
نظــم حقوقــی در دایره مجهولات سرگشــته 
و ســرگردانیم و بیمنــاک از اضمحلالی ناگزیر 
نفس نفــس می زنیم. فقط آنهــا که در چرخه 
فســاد در جیب زر و در بازو زور دارند، از گل این 
آلودگی، ماهی های چاق توانند صید کرد. آنها 
که دل به ایران و ایمــان و مردمان داده اند، به 
هر بهایی که هست این تعلیق را چاره کنند و به 

اعاده نظم در کشور همت کنند.
مــا نیز چــاره ای نداریــم جز امیــد و اینکه 
در چشــمان هــم نجیبانه بنگریــم و بخوانیم 
«چشــم هایت با مــن گفتند/ فــردا روز دیگری 

است».

ســرمـقـالـه

زیستن در دایره مجهولات

مدیریت  ارز  در  بحران؛ مُسکن  یا  درمان؟

سه آینده برای ایران پس از  شش ماه جنگ
پاییز  عدم   قطعیت

نرخ ارز تحت تأثیر حوادث جنگ و اخبار مرتبط با آن، روند صعودی به خود 
گرفته و این موضوع اثرات منفی آشکاری بر معیشت مردم گذاشته است. در 
چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: چگونه می توان نرخ ارز را به گونه ای 
مدیریت کرد که کمترین آســیب را به زندگی مــردم وارد آورد و در عین حال، 
خودِ این مدیریت نیز پیامدهای منفی به دنبال نداشــته باشد؟ با توقف عملی 
صادرات نفت و قطع مسیرهای مالی، عرضه ارز به شدت کاهش یافته و نرخ 
ارز در بازار آزاد حتی از مرز ۲۱۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. کاهش ارزش 
ریال، هزینه واردات تمام کالاها را از مواد اولیه تولیدی تا دارو و اقلام اساسی 
غذایی به شــدت افزایش داده و این امر مســتقیم به تورم دامن زده و فشــار 
فزاینده ای بر سفره خانوارها وارد کرده است. این روند هم اکنون با تورم نزدیک 
به سه رقمی و رشد اقتصادی منفی همراه شده و نشان می دهد که آزادسازی 
نرخ ارز در شــرایط فعلی، اقتصاد را به سمت رکود تورمی شدیدی سوق داده 
اســت. افزون بر این، نوسانات شدید ارزی اعتماد سرمایه گذاران را از بین برده، 
به خروج سرمایه و تعطیلی کسب وکارها دامن زده است؛ چراکه برنامه ریزی 
برای تولید در بازاری با چنین بی ثباتی ای عملا غیرممکن شده است. در شرایط 
کنونی که ایران با کســری شــدید درآمد ارزی و تشدید تحریم های چندجانبه 
مواجه اســت، آزادسازی کامل نرخ ارز در عمل نه تنها راهگشا نیست، بلکه با 
تشدید هیجانات سفته بازانه، قدرت خرید دهک های کم درآمد را بیش از پیش 
کاهش می دهد. ریشــه های اصلی این بحران، وابستگی ساختاری به درآمد 

نفتی، عدم تنوع منابع ارزی و ضعف در ســازوکارهای تأمین ارز از مسیرهای 
غیرنفتی اســت. اکنون که صادرات نفت به دلیل جنگ و تحریم عملا متوقف 
شــده و شرکای کلیدی منطقه ای نظیر امارات متحده عربی نیز نقل وانتقالات 
مالــی را به حداقل ممکن کاهش داده اند، آزادســازی بدون پشــتوانه کافی، 
عملا به معنای واگذاری بازار به نیروهای ســفته باز و کارتل های غیررســمی 
ارز اســت که نتیجه آن چیزی جز ســقوط شــتابان پول ملی، تشدید شکاف 
طبقاتی و افزایش آسیب پذیری اقشار متوســط و پایین جامعه نخواهد بود. 
بررســی تجربه ایران به ویژه جهش های ارزی ســال ۱۳۹۷ نشان می دهد که 
در غیاب درآمد ارزی پایدار و تشــدید تحریم ها، به سقوط تاریخی پول ملی، 
تورم افسارگسیخته و رکود عمیق انجامیده است. از سوی دیگر، تجربه سال 
۱۳۷۴ که با تثبیت نرخ ارز در کنار دیگر سیاست ها همراه بود، نشان می دهد 

که در شرایط بحرانی، تثبیت هدفمند و موقت می تواند به عنوان «مسکنی» 
برای التیام شــوک های ارزی عمــل کند، هرچند این راهــکار به تنهایی برای 
درمان ریشه ای کافی نیست. مقامات معمولا تثبیت نرخ ارز را موجب کاهش 
صادرات، افزایش واردات و منفی شــدن تراز تجاری می دانند؛ اما در شــرایط 
کنونی که کشــور با محاصره دریایی و بسته شــدن عملی مسیرهای تجاری 
مواجه اســت و امکان واردات و صادرات از طریق دریا بســیار محدود شده، 
این اســتدلال کارایی ســابق را ندارد. همچنین بحث رقابت ناپذیری کالاهای 
وارداتــی با تولید ملی نیز در فضای فعلی چندان موضوعیت ندارد. در حال 
حاضر، خطر تکرار جهش ارزی سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره پیشین وجود ندارد؛ 
زیرا تجارت خارجی ایران در ســال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۸۸، 
۹۸ و ۸۷ میلیارد دلار بوده، اما اکنون به دلیل محاصره دریایی، مقایسه با آن 
سال ها مناسب نیست. شاید مقایسه با سال ۱۳۷۴ برای ایران مناسب تر باشد؛ 
دوره ای که ثبات نسبی به کشــور بازگشت و به عنوان «مسکنی» برای التیام 
بحران ارزی عمــل کرد. تثبیت کوتاه مدت نــرخ ارز (در بازه های چندماهه) 
همچنین می تواند با کاهش انگیزه های ســفته بازانه، تقاضای نقدینگی برای 

نگهداری ارز را کاهش داده و بخشــی از نقدینگی را به ســمت 
تولیــد هدایت کند. با این حال، نبایــد فراموش کرد که تثبیت ارز 
در شرایط تورم بالا، کســری بودجه مزمن و کاهش شدید درآمد 

سرانه، یك مسکن است. 

شــش ماه پیش، مهم ترین پرسش این بود که جنگ چگونه پایان خواهد یافت. امروز شاید پرسش 
دقیق تری لازم باشد: اگر جنگ پایان نیابد، اما شکل آن تغییر کند چه؟ درگیری ای که با حملات آمریکا و 
اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد، پس از شش ماه هنوز به یک نقطه پایانی روشن نرسیده است. 
تنگه هرمز همچنان با اختلال جدی در کشتیرانی روبه روست، فشار اقتصادی بر ایران افزایش یافته و در 
همان حال، تحرکات دیپلماتیک تازه ای از سوی کشورهای منطقه دیده می شود. قطر برای میانجیگری 
فعال شــده و ایران و عمــان نیز درباره ترتیبات موقت برای کشــتیرانی در هرمز گفت وگو کرده اند. این 
وضعیت ممکن اســت مقدمه دوره ای باشــد که نه بتوان آن را «جنگ» به معنای کلاسیک نامید و نه 
«صلح». دوره ای از بازدارندگی نظامی، فشــار اقتصــادی، مذاکره های مقطعی، برخوردهای محدود و 

انتظار دائمی برای حادثه بعدی. از منظر آینده پژوهی، مســئله اصلی این نیست که کدام طرف سرانجام پیروز خواهد شد یا 
مذاکرات چه زمانی آغاز می شود. پرسش مهم تر این است: ایران در پاییز پیش رو با چه آینده های متفاوتی ممکن است روبه رو 

شود و از کجا می توان فهمید که به سوی کدام یک از آنها حرکت می کنیم؟
آینده، یک مسیر ندارد

اشــتباه رایج در شــرایط بحران، تصور یک آینده واحد اســت. گویی مجموعه ای از داده ها را می توان کنار هم گذاشت و 
نتیجه گرفت که ســه یا شــش ماه دیگر حتما چه اتفاقی خواهد افتاد. آینده پژوهی از نقطه دیگری آغاز می کند. در شــرایط 
«عدم قطعیت عمیق»، مســئله پیش بینی دقیق نیســت؛ مسئله شناســایی چند آینده باورپذیر و آماده شــدن برای هریک از 
آنهاست. در وضعیت کنونی ایران، دست کم دو عدم قطعیت تعیین کننده وجود دارد. نخست اینکه آیا تقابل خارجی به تدریج 
مهار می شــود یا بار دیگر وارد چرخه تشــدید خواهد شــد. دوم اینکه اقتصاد و جامعه ایران تا چه اندازه توان جذب فشــار 

طولانی مدت را خواهند داشت. از ترکیب این دو متغیر، دست کم سه آینده متفاوت برای ماه های پیش رو قابل تصور است.
سناریوی اول؛ دیپلماسی بدون صلح

در نخستین سناریو، هیچ توافق بزرگ و تاریخی ای اتفاق نمی افتد. در عوض، طرف ها به این نتیجه می رسند که هزینه ادامه 
رویارویی از منافع آن بیشــتر شــده و به ســمت مجموعه ای از توافق های کوچک حرکت می کنند. نشانه هایی از امکان چنین 

مســیری اکنون وجود دارد. نخست وزیر قطر برای میانجیگری به تهران خواهد رفت و درباره چارچوبی 
مرحله ای شــامل یک مسیر موقت کشــتیرانی میان ایران و عمان و عملیات مشترک مین روبی در هرمز 
گفت وگو می شود. با این حال، هنوز توافق جامع یا حتی مذاکرات مستقیم تثبیت شده ای وجود ندارد. در 

این سناریو، پرونده ها یکی یکی و بدون حل اختلاف اصلی مدیریت می شوند: 
ابتدا کشتیرانی و امنیت خلیج فارس، سپس برخی مسائل اقتصادی و شاید 
در مراحل بعد موضوعات سیاسی و هســته ای. این وضعیت را نمی توان 
صلح نامید. بهتر اســت آن را «ثبات موقت در دل بی ثباتی» بدانیم. برای 
ایران، چنین مســیری می تواند یک پنجره تنفس ایجاد کند؛ اما خطر آن نیز 
روشن است: اگر کاهش موقت فشــار با اصلاحات اقتصادی و بازسازی ظرفیت های آسیب دیده 

همراه نشود، فرصت به دست آمده صرفا وقفه ای تا بحران بعدی خواهد بود.
سناریوی دوم؛ فرسایش طولانی

دومین سناریو شاید کمتر دراماتیک، اما در بلندمدت مهم تر باشد: نه جنگ گسترده بازمی گردد 
و نه توافقی شــکل می گیرد. ایران وارد دوره ای طولانی از «نه  جنگ، نه  صلح» می شود. در این 
وضعیت، موشک جای خود را تا حدی به تحریم، محدودیت مالی، فشار بر صادرات، نااطمینانی 
سرمایه گذاران و فرسایش تدریجی اقتصاد می دهد. آمریکا در روزهای اخیر مرحله تازه ای از فشار 
اقتصــادی را آغاز کرده و هم زمان گزارش های رویترز از باقی ماندن اختلاف عمیق میان تهران و 

واشنگتن حکایت دارد.
خطر این سناریو دقیقا در آرام بودن ظاهری آن است. جنگ خسارت خود را آشکار 
و سریع نشان می دهد اما فرسایش اقتصادی آهسته تر عمل می کند. سرمایه گذاری 
به تعویق می افتــد، بنگاه ها افق برنامه ریزی کوتاه تری پیدا می کنند، زیرســاخت ها 

فرسوده می شوند و خانوارها بخشی از توان تطبیق خود را مصرف می کنند. 

وقتی از جنگ حرف می زنیــم، معمولا اولین 
چیزهایی که به ذهن می رسد، حمله، ناامنی، 
خســارت و تهدیدهــای جانــی و اقتصــادی 
اســت. اما جنگ یک وجه کمتر دیده شده هم 
دارد: جنگ وارد خانه ها می شــود؛ نه لزوما با 
تخریــب فیزیکی، بلکــه از راه اضطراب، خبر، 
شایعه، نگرانی درباره آینده، فشار اقتصادی و 
ترسی که میان اعضای خانواده دست به دست 
می شــود. به همین دلیل، برای فهم تاب آوری 
خانواده در شــرایط جنگی باید از یک پرسش 
ساده شــروع کرد: اعضای خانواده در روزهای 
ناامــن چگونه با یکدیگر حــرف می زنند؟ این 
پرسش شــاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، 
اما بخش مهمی از توان خانواده برای عبور از 
بحران به پاســخ همین پرسش بستگی دارد. 
خانواده فقط مجموعه ای از چند فرد نیســت 

که زیر یک سقف زندگی می کنند؛ 
خانواده شــبکه ای از روابط است. 
حال خــوب و بد اعضــای آن به 

یکدیگر سرایت می کند. 

یـادداشـت

خانواده در میانه جنگ
 ارتباطات چگونه به تاب آوری خانواده کمک می کند؟
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کامبیز  نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

ضایعه دردناک درگذشت  مهندس
را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای  روح بزرگوارشان 

رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی  مسئلت می نماییم.

امیراحمد شیشه گر

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
۲۰ ربیع الاول ۱۴۴۸

۲ سپتامبر ۲۰۲۶
سال بیست و سوم

شماره ۵۴۶۴
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

تهران به سقف ظرفیت آبی رسید
بــرگزیـــده�هــاسه کارشناس آب از پایان مسیر انتقال آب و لزوم بازنگری در بارگذاری جمعیتی پایتخت گفتند

کریدور شمال-جنوب و 
بانک شانگهای؛ روایت 
پزشکیان از جهان دیگر 
یک قطبی نیست

حمایت پوتین
 از تهران در حاشیه 

اجلاس شانگهای
همگرایی  شرقهمگرایی  شرقبدعهدی  غرببدعهدی  غرب

در «شرق» امروز  می خوانید:     ایسلند به دنبال شرکای امنیتی جدید     از تله فضایی فقر تا تله ای شدن فضا/ محمدکریم آسایش     شوکه شدن رسانه های روسی از ستاره ایرانی

گـزارش   تیتـر یـک را  در صفحه ۷ بخوانید

جلسه کمیسیون ماده ۵ جنگی به دو روایت

جنگ فرسایشی با روسیه، نفس کی یف را گرفت؟

گزارش میدانی «شرق» از افزایش تعداد زنان در پاتوق های 
مصرف مواد مخدر و بالارفتن شمار زنان میانسال کارتن خواب

صدوهفتمین رویارویی استقلال و پرسپولیس 
در حالی انجام می شود که پایتخت ورزشگاه ندارد

نسخه بنزینی دولت در گفت وگو با سیدحمید حسینی، عضو 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

تراکم به نام بازسازی

دربی تهران در اصفهان!

زنان میانسال
 تازه واردان «ته خط»

اقتصاد اوکراین در بحران

اصلاح بنزین؛ از جیب مردم 
یا به نفع مردم؟
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پژوهشگر  ارتباطات خانواده


